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 چكيده
و مفســر اوسـت و مظهــر كلّــي. عقـل ترجمــان روح اســم االله، جــامع جميــع اسـماء اســت

و عقل كل تعبير مي .كنند آن نور محمدي است كه آن را به روح اعظم
.ي عبادت خداوند است عقل در نزد عارفان وسيله

و عرفــاي اســلامي را بــه اختصــار دربــارهي ايــن در مقدمــه ي عقــل نوشــتار نظــر حكمــا
مي سپس ديدگاه مولانا را در اين. كنيم بيان مي .نماييم باره در سه قسمت بررسي

ي عقلانــي اســت، بــه همــين دليــل در قســمت اول، اســتدلال، انتقــال مفــاهيم بــه شــيوه
ــوي بررســي مــي شــيوه ــا را در مثن ــتدلال مولان ــاي اس ــاييم ه ــواع. نم در قســمت دوم، ان

ــي  ــا برم ــدگاه مولان ــل را از دي در عق ــل را ــادپردازي عق ــوم، نم ــمت س و در قس ــماريم ش
.نماييم مثنوي مطرح مي

:هاي كليدي واژه
.، نور محمدي)اكتسابي-ايماني-جزوي-عقل كليّ(عقل

و ادبيات فارسي١ و مدرس گروه زبان .سنندج دانشگاه آزاد اسلامي واحد)يمرب(عضو هيأت علمي
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]تَفَكُّرُ ساعةٍ خَيِرٌ منْ عبادةِ ستّينَِ سنَةٍ[

: مقدمه
و مـأخوذ از كلمـه عقل به و منـع عقـال.ي عقـال اسـت فتح اول در لغت به معنـي نهـي

عقــل. بندنـد تـا آنـان را مهـار كننـد ريسـماني اسـت كـه بـا آن زانـوي چارپايـان را مـي 
در اصــطلاح حكمــا،. كننــد جــوهر بســيطي اســت كــه حقــايق اشــيا را بــدان درك مــي 

آ  و مقـارن حكمـا وجـود را بـه سـه«.نعقل جوهري اسـت مجـرّد از مـاده در ذات خـود
ــه تقســيم مــي ــد مرتب ــد: كنن ــه قي ــد ب و مقي ــر نيســت ــه غي ــق ب اول وجــودي كــه متعلّ

و آن وجودي اسـت كـه سـزاوار مبـدأ بـودن همـه  .ي موجـودات اسـت مخصوصي نيست
و مـواد و اجـرام و طبـايع و نفـوس . دوم وجودي كه متعلـّق بـه غيـر اسـت ماننـد عقـول

و جـاري اسـت سوم وجود منبسط كه بر هياكـ و اعيـان ثابتـات منبسـط ايـن.ل ماهيـات
و پرتـو حـق اسـت كـه در  وجـود همـان صـادر اول اسـت كـه اصـل وجـود عـالم اسـت

و در هريـك بـه حسـب خـويش تجلـّي مـي همه و جـاري اسـت كنـد؛ي كائنات ساري
و در  و در جسـم، جسـم و در نَفـْس، نفـس اسـت در عقل به صورت عقـل تجلـّي كـرده

و جــوهر، جــوهر آن عرفــا آن را نَفَــس رحمــاني ناميــده...و در عــرض، عــرض ــد، از رو ان
گونـه كـه نفـس انسـان، صـوتي سـاده اسـت كـه در مقـام همـان. كه شبيه نفـس اسـت

ــي از  ــر مقطع و در ه ــت ــات نيس و كلم ــروف ــي از ح ــيچ تعين ــه ه ــين ب ــود، متع ذات خ
و متصـور مـي  ج شـرح(».شـود مقاطع دهان، به يكـي از حـروف متعـين جـامع مثنـوي،

ص1 )، نقل به اختصار959،
و بـراي آن سـه اعتبـار قـرار داده عقـل مـي،حكما صادر اول از باري تعـالي را : انـد داننـد

و امكـانش لذاتـه« از عقـل كـل بـه هريـك از ايـن. وجودش بنفسه، وجـودش بـه غيـر
شـود، بـه به اعتبـار وجـودش، عقـل ثـاني از او صـادر مـي. شود اعتبارات امري صادر مي

و بــه اعتبــار امكــانش، جســم صــادر اعتبــار وجــودش بــه غيــر، نفــس صــادر مــي  شــود
ص(».الافلاك است شود كه همان فلك مي )151شرح اصطلاحات تصوف،

ر او دانسـته و مفسـ ا بـر ايـن نكتـه. انـد در متون معتبر صـوفيه عقـل را ترجمـان روح امـ
اح«انــد كــه تأكيــد كــرده و عقــلي عقــل نمــي اطــهجميــع مــدركات روح، تحــت گنجــد

ا مرتبـه  زيـرا اوليـت.ي عقـل اسـتي روح، فـوق مرتبـه اگرچه اشرف مخلوقات است، امـ
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همچنـين قيـام. عقل در عالم خلق است ولـي روح از عـالم امـر اسـت نـه از عـالم خلـق
.ي نـور آفتـاب بـا قـرص آفتـاب عقل به روح است، نه قيام روح بـه عقـل؛ ماننـد رابطـه 

ــاب ــور آفت ــت ن ــاب اس ــرص آفت ــه ق ــته ب ــودش وابس ــي وج ــت ول ــريف اس ــه ش . اگرچ
ي شـود، بـه واسـطه گونه كه با نور آفتـاب صـور محسوسـات در زمـين آشـكار مـي همان

و معقـولات در دل روشـن مـي ص مصـباح(».شـود نور عقل، صـور محسوسـات الهدايـه،
)، نقل به اختصار71

اوَلُ مـا«و ايـن حـديث»قَ االلهُ العقـلُاوَلُ مـا خَلـَ«از ديدگاه صوفيه ميـان ايـن حـديث
نُــوري زيــرا. تفــاوتي وجــود نــدارد»اوَلُ مــا خَلَــقَ االلهُ القلــم«و ايــن حــديث» خَلَــقَ االلهُ

و عقـل)ص(وجود پيـامبر« در عـالم شـهادت مظهـر صـورت روح اضـافي در عـالم غيـب
و قلــم، عقــل اول اســت كــه واســطه  ي ظهــور اول نــوري فــايض از روح اضــافي اســت

ص(».صور الهي گرديده است )71همان،
و مظهـر كلـّي آن، نـور«صوفيه بر ايـن باورنـد كـه اسـم االله جـامع جميـع اسـماء اسـت

ــدي اســت  و روح احم ــدي ــدي،. محم ــور احم ــا ن ــدي ي ــت محم ــور از حقيق ــه منظ البت
ــامبر و. نيســت)ص(صــورت جســماني پي ــه روح اعظــم ــه همــين جهــت گــاهي آن را ب ب

ــل  ــل ك ــيعق ــر م ــل تعبي ــاديثي از قبي و اح ــد ــوري«كنن نُ ــقَ االلهُ ــا خَلَ ــواه»اوَلُ م را گ
ص(».آوردند مي )، نقل به مضمون321شرح گلشن راز،

الدين رازي در فصـل بيـان مكاشـفات در مرصـادالعباد معتقـد اسـت كـه اولـين شيخ نجم
ــه ــت مرحل ــي اس و عقل ــري ــف نظ ــف، كش ــه«.ي كش ــه خصيص ــه ك ــواي معنوي ي ق

و خفــي گوينــد كــه هــر فــهطاي و ســرّ و روح و دل اي از انســان اســت كــه آن را عقــل
و بـه انـدازهي عقـل گشـاده مـي اول ديـده. نماينـد كدام عوالم خود را ادراك مي ي گـردد

و صفاي عقـل، معـاني معقـول آشـكار مـي بـر ايـن كشـف اعتمـادي. گـردد رفع حجاب
و فلاسـفه در ايـن مقـام مـي  و بيشـتر حكيمـان و آن را وصـول بـه مقصـد نيست ماننـد

ــدركات محــروم مــي حقيقــي مــي ــد ديگــر م و از فواي ــد ص(».شــوند دانن مرصــادالعباد،
)، نقل به اختصار172

ــم ــي نج ــل م ــالك را عق ــرط س ــانزدهمين ش ــلوك، ش ــرايط س ــدين رازي در ش ــد ال : دان
سالك بايد كه بـه تصـرّف عقـل حركـاتش مضـبوط باشـد تـا حركتـي بـرخلاف رضـا،«

ص(».و روش شيخ از او سر نزندفرمان  )145همان،
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از شـيخ ابـو. كننـدي آن خـدا را عبـادت مـي عقل در نزد عارفان چيزي اسـت كـه بـه وسـيله
و علـم«: انـد سعيد ابوالخير در عظمـت عقـل نقـل كـرده  و طاعـت از معصـيت حـق از باطـل

آن سـر اسـت عقـل معـاش كـه محـلّ: عقـل دو گونـه اسـت. از جهل بدان امتياز نهاده شود
ص(».و عقل معاد كه محلّ آن دل است )215اسرارالتوحيد،

دانــد كــه بــه اعتبــارات متفــاوت، اســامي عزيزالــدين نســفي عقــل اول را جــوهري مــي
چــون ايــن جــوهر دريابنــده بــود، نــامش را عقــل نهادنــد، چــون«: مختلــف يافتــه اســت

جـوهر سـبب علـم عالميـان ها بود، نـامش را قلـم نهادنـد؛ چـون ايـن نقّاش علوم بر دل
بــود، نــامش را جبرئيــل نهادنــد؛ چــون ايــن جــوهر ســبب رزق عالميــان بــود، نــامش را 
ميكائيل نهادند؛ چون اين جـوهر سـبب حيـات عالميـان بـود، نـامش را اسـرافيل نهادنـد؛ 
چون اين جوهر سـبب فـيض معـاني بـود، نـامش را عزرائيـل نهادنـد؛ چـون ايـن جـوهر 

و  و هسـت ص(».باشـد، نـامش را لـوح محفـوظ نهادنـد حاوي هرچه بود انسـان كامـل،
249(

انــد كــه اهــم ايــن مــوارد در متــون تعليمــي صــوفيه عقــل را بــه انــواعي تقســيم نمــوده
:عبارتند از

ام: انـد آن را به چهـار نـام ناميـده-عقل اول.1 در. الكتـاب، قلـم عقـل اول، روح اعظـم،
آ فرهنگ حقيقـت. دمـي نيـز ناميـده شـده اسـت هـاي صـوفيه عـرش، جبرئيـل، حقيقـت

و حـوا صـورت نفـس كـل دانسـته شـده اسـت  تخـم موجـودات. آدم صورت عقـل كـل
ــده اســت  ــالي آفري ــداي تع ــه خ ــت ك ــزي اس و اول چي ــت ــل اول اس ــم. عق ــون تخ چ

و  و طبـايع و عناصـر و انجـم و افـلاك و نفـوس موجودات عقل اول اسـت، پـس عقـول
ع  و حيوانـات در و نباتـات و همـه قـل اول، بـالقوه موجـود بـوده معادن ي موجـودات انـد

.اند از عقل اول ظهور يافته
از ايـن نيـرو. نيرويـي در نفـس جهـت درك معقـولات اسـت-)هيـولايي(عقل بالقوه.2

.گيرند در امر انتزاع ماهيات امور كمك مي
طر-)بالملكـه(عقل بالفعـل.3 يـق همـان عقـل بـالقوه اسـت كـه معقـولات بالفعـل، از

و ايـن معقـولات اتّحادش با صور عقليه موجـود در اشـيا در ايـن عقـل حاصـل مـي  شـود
و  و اســتعداد بــه حالــت ادراك بــه دليــل فعاليــت عقــل در ايــن مرحلــه از حالــت امكــان

مي فعليت مي و ملكه راسخه .گردد رسد
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د-عقل بالمستفاد.4 و ر همـان عقـل بالفعـل اسـت كـه معقـولات مجـرّد را درك كـرده
اي ايــن عقــل بــه مرحلــه. نتيجــه داراي تــوان ادراك صــور مفــارق از مــاده شــده اســت

و در تعقـّل رسيده است كـه مـي توانـد معقـولات را بـدون واسـطه از مبـدأ دريافـت كنـد
.نياز است خود از ماده بي

و تعلّقــات دنيــوي محبــوس عقلــي كــه در محــدوده-عقــل معــاش.5 ي حيــات حســي
.است

و برانگيزاننــدهعق-عقــل معــاد.6 ي او بــر اداي طاعــات لــي كــه مــانع نفــس از معاصــي
.است

ص( صو علم 155شرح اصطلاحات تصوف، )، نقل به اختصار43النفس،

I.هاي استدلال مولانا در مثنوي شيوه 
و مولانا غالباً به جهـت رعايـت حـد ادراك عامـه، از قياسـات برهـاني مـي-الف پرهيـزد

و تمث ميبيشتر از نقل .كند يل استفاده
و متواترات.1  استدلال متّكي بر مشهورات

يئةَُ«: فرمايـد مـي)ع(در داستان خـدو انـداختن خصـم بـر اميرالمـؤمنين، حضـرت علـي سـ
ك نةٍَ تُعجِبـ حسـ عنـْدااللهِ مـن خَيرٌ ُوؤكَگنـاهي كـه تـو را انـدوهناك كنـد در نـزد(»تس

م .)غرور سازدخدا بهتر است از طاعتي كه تو را
ــاعتي ــر طـ ــه از هـ ــردي بـ ــيت كـ ــودهمعصـ ــمان پيم ــآس ــاعتيئ ي در س

ــ ــردب ــرد م ــان ك ــيت ك ــته معص ز خــاري بردمــد اوراق وردس خجس نــي

)1/31-3830(
)اجماع(استدلال متّكي بر قول دانايان.2

ميمولانا در دعوت :گويد به صحبت مردان حق در داستان پادشاه جهود
ــدن ايشــان شــما را كيمياســتاولياســــــتتيــــــغ در زرادخانــــــة دي

ــة ــينجمل ــه هم ــين گفت ــان هم ــةً لداناي ــا رحمـ ــالَهســـت دانـ مينلعـ

)1/17-716(
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 مبتني بر تجارب زندگي عادي استدلال متّكي بر تمثيلات.3
گونـه دليـل بـر عـدم وجـود حـق نيسـت، همـان محدوديت حواس در عدم درك حـق*

.بيني، اما جهان موجود است كه اگر چشمان را با انگشتان بپوشاني، جهان را نمي
ــران ــرانحـــــق پديـــــد اســـــت از ميـــــان ديگـــ ــان اختـ ــدر ميـ ــاه انـ ــو مـ همچـ

ــه ــم نـــ دو چشـــ ــر ــت بـــ ــر انگشـــ از جهــــان انصــــاف دهدو ســـ هــــيچ بينــــي

ز انگشـت نفـس شـوم نيسـتعيـگــــر نبينــــي ايــــن جهــــان معــــدوم نيســــت ب جـز

رغـم كثـرت ظـاهري آنهـا، نورشـان واحـد اسـت، تمثيلـي هاي متعدد كـه علـي چراغ*
.در وحدت وجود است

ــان ــد در مكـــ ــر آيـــ ــراغ ار حاضـــ ــر آنده چـــ ــورت غي ــه ص ــد ب ــي باش ــر يك ه

ــي ــر يكــ ــور هــ ــرد نــ ــوان كــ ــرق نتــ ــيفــ ــورش روي آري ب ــه ن ــون ب شــكي چ

)1/79-678(
در* و پلـه مولانا رسـد، بـه عنـوان هـايش را كـه بـه بـام مـي داستان نخجيران نردبـان

.گيرد تمثيلي بر وجود اختيار در انسان بهره مي

ــي رب العبــــاد ــت شــــير آري ولــ ــادگفــ ــا نهـ ــاي مـ ــيش پـ ــاني پـ نردبـ

ــام ــوي بـ ــد سـ ــت بايـ ــه رفـ ــه پايـ ع خـاممـهست جبري بـودن اينجـا طَپايـ

)1/30-929(
ــتي* ــر كش ــرق آب در زي ــبب غ ــتي س و آب درون كش ــت آن ــبب حرك آن س ــدن ش

و تــلاش در كارهــاي انســان قــرار مــي ــت جهــد يــا ايــن تمثيــل را در اهم گــردد، مولان
بي مي و را دهد و جبر مي،جهدي .داند سبب هلاك انسان
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آب اندر زيـر كشـتي پشـتي اسـتآب در كشـــتي هـــلاك كشـــتي اســـت

)1/985(
ا حقّ و دو و دردجهــــد حقســــت جمســـــت هـدش جهـد كـردنكر اندر جحد

)1/991(
و رسـنِ سـبب بايـد مـا را بـه چـرخ گـردان مولانا سبب را به رسن چاه مانند مـي* كنـد
.هدايت كند)حق(

ــازي گــو رســن ــه ت ــود ب انــدرين چــه ايــن رســن آمــد بــه فــنايــن ســبب چــه ب

ــن را علّ ــه رســ ــردش چرخــ ــتگــ ــدن زلّتســ ــردان را نديـ ــرخ گـ ــتچـ تسـ

و هان زيـن چـرخِهـــا در جهـــانهـــاي ســـببايـــن رســـن سـرگردان مـدان هان

)847تا1/49(
و هرچند مولانا از قياسـات برهـاني مـي-ب ا آثـار انـس بـا اشـكال منطقـي پرهيـزد، امـ

.دلالات اهل اصول در مثنوي آشكار است
اب» قياس«مولانا* ميرا ميراث مي ليس و آن را رد .كند داند

ــدااول آن كــــس كــــين قياســــكها نمــــود ــوار خـ ــيش انـ ــود،پـ ــيس بـ ابلـ

ــي ــاك ب ــار از خ ــت ن ــتگف ــر اس ز خـــاك اكدرســـتشــك بهت و او ز نـــار مـــن

ــيم ــر اصـــلش كنـ ــرع بـ ــنيمپـــس قيـــاس فـ ــور روشـ ز نـ ــا ــت مـ ز ظلمـ او

)3396تا1/98(
ات در مـورد جزئيـ«* مولانـا از زبـان خرگـوش».ات صـادق اسـت حكم مربوط بـه كلّيـ

و اضطرار اجزاي كائنات مي :فرمايد در رنج
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حال او چـون حـال فرزنـدان اوسـتجوســتوچــرخ ســرگردان كــه انــدر جســت

)1/1287(
و درد ــت ــات را رنجســـ ــ ــه كلّيـ جـــزو ايشـــان چـــون نباشـــد روي زردچونكـــ

ــع ــت جم ز اضدادس ــو ــزوي ك ــه ج وخاص و خــاك و بادســت جمــعز آب آتــش

)1/90-1289(
و گمان مانع نيل به حقيقت است«* ».ظنّ

و ظــــنّ منــــافق را بــــود كو قياس از جان زشـت خـود كنـدآن گمــــان

ــابآبگينـــــة زرد چـــــون ســـــازي نقـــــاب ــور آفتـ ــه نـ ــي جملـ زرد بينـ

)1/58-3957(
ــن ــار م ــد ي ــود ش ــنّ خ ــي از ظ ــر كس ــنه ــرار م ــت اس ــن نجس و از درون م

مي* و سبب بطلان عمر .داند مولانا اشتغال به دلايل فلسفي را بيهوده

عـــحد اعي و دان كه نبود زين گزيرراحد خودرـــه گيـــرض دانستـان

ــز ــد گري ــن ح ــود زي ــد خ ــداني ح ــون ب حد در رسـي اي خـاك بيـزتا به بيچ

ــت ــوع رفـ و در موضـ ــول ــر در محمـ رفــتبصــيرت عمـر در مســموعبـيعمـ

و بـــيهـــر دليلــــي بـــي ــراثــــرنتيجــــه ــود نگ ــة خ ــد در نتيج ــل آم باط

ــدي صـــانعي ــنوعي نديـ ــه مصـ ــز بـ ــانعيجـ ــي قــ ــاس اقترانــ ــر قيــ بــ
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ــي ــفيمـــ ــايط فلســـ ــد در وســـ از دلايــل بــاز برعكســش صــفيفزايـــ

ــاب و از حجــ ــل ــزد از دليــ ــن گريــ از پــي مــدلول ســر بــرده بــه جيــبايــ

)5/70-564(
مش* و يقين منتهـي نمـي دليل منطقي به و نشـان شـود، از ايـن اهده رو اعتبـاري نـدارد

و بصيرت قلبي است .فقدان چشم باطني
ــان ــش عي ــد آت ــه دي ــر آن دان ك ــود هن ــخ ــه ك ــدخانن ــارِ ال ــي النّ دلَّ علَ پِ

در حقيقـــت از دليـــل آن طبيـــبتــــر پــــيش لبيــــباي دليلــــت گنــــده

ــا ــال آن عصـــ ــو مثـــ ــل تـــ داي دليـــ ــت ــيدر كَفَ ــبِ الْعم يع ــي لَّ عل

)6/8-2505(
ك جسـتن* و بصـيرت عـارف بهـره نـدارد، نابينـايي اسـت كـه تمسـ كسي كه از بينش

.ناپذير است به عصاي استدلال براي او اجتناب
ــا ور نــداري چشــم دســت آور عصــاچشــــم اگــــر داري تــــو كورانــــه ميــ

و اســــــتدلال را واكـن پيشـچون نـداري ديـد مـيآن عصــــــاي حــــــزم

و اســــتدلال نيســــت بـر سـر هـر ره مايسـت،عصا كـشبيور عصــــاي حــــزم

)3/78-276(
مولانــا معتقــد اســت كــه تعريــف مقــولات كــه منطــق بحثــي بــر آن مبتنــي اســت،*

و  ا حـق چـون آفتـابي اسـت كـه نيـازي بـه شــرح آشكارسـازي آن مقـولات اسـت، امـ
.تعريف ندارد
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و تخريــــق حجــــاب ــاب فارغمــــدح تعريفســــت ــف آفت و تعري ــرح ســت از ش

)5/8(
II .انواع عقل از ديدگاه مولانا 
)كل(عقل كلّي.1
.عالم يك فكرت عقل كل است*

ــل ــل كـ از عقـ ــت ــك فكرتسـ ــان يـ ــن جهـ و صـورتايـ هـا رســلعقـل چـون شاهســت

)1/978(
و باطن* و دين .بين است عقل كل، پير عقل

ــوي ــن ش و دي ــل ــر عق ــا پي ــن ت ــد ك بـين شـوي تا چو عقل كل تـو بـاطنجه

ــاد ــا روگشـ ــل زيبـ ــون عقـ ــدم چـ ــرداز عـ ــام ك ــزارش ن و ه ــتش داد خلع

ز آن نـــام اينك نبـود هـيچ او محتـاج كـسهـــاي خـــوش نفـــسكمتـــرين

ــور اوگـــر بـــه صـــورت وا نمايـــد عقـــل رو ــيش نـ ــد روز پـ ــره باشـ تيـ

)4/81-2178(
بــا عقــل كــل جفــا كنــد، هرگــاه شــخص. مجمــوع عــالم صــورت عقــل كــل اســت*

گونه كه اگر كسـي دل بـا پـدر بـد كنـد، صـورت پـدر صورت عالم او را غم افزايد، همان
.او را غم افزايد، اگرچه پيش از آن راحت جان او بود

كوست باباي هـر آنـك اهـل قـل اسـتكـــل عـــالم صـــورت عقـــل كـــل اســـت

ــزود ــران ف ــل كف ــل ك ــا عق ــون كســي ب نچ مـودصورت كل پيش او هـم سـگ

ــلصـــلح كـــن بـــا ايـــن پـــدر عـــاقي بهـــل و گ ــد آب ــرش زر نماي ــه ف ــا ك ت
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)611-3259(
و عقـل جـزوي بـر آن احاطـه نمـي* يـي كـه بـر كاسـه. يابـد عقل كل مبدأ عالم است

و جسـتجوي سـواري ماند، موجي كه دريـا او را بـه شـدت وا پـس مـي سطح آب مي زنـد
و عقـل كلـّي هـا پنـدارد، تمثيـل كه اسب خود را ياوه مـي  يي بـراي رابطـه عقـل جـزوي

.است
تا چه با پهناست ايـن دريـاي عقـلهاســت در ســوداي عقــلتــا چــه عــالم

ــذاب ــر عــ ــدرين بحــ ــا انــ دود چــون كاســها بــر روي آبمــيصــــورت مــ

ــت ــو طش ــا چ ــر دري ــر س ــر، ب ــد پ ــا نش چونك پـر شـد طشـت در وي غـرق گشـتت

ــالمي ــاهر عــ و ظــ ــت ــل پنهانســ ــاعقــ ــيصــورت م ــا از وي نم ــوج، ي م

ز آن وســيلت بحـــر دور انـــدازدشهرچـــه صـــورت مـــي وســـيلت ســـازدش

ــدة راز را ــد دل، دهنـــــ ــا نبينـــــ ــداز راتـــــ ــر، دور انــ ــا نبينــــد تيــ تــ

ــياســـب خـــود را يـــاوه دانـــد وز ســـتيز ــزم ــود در راه تي ــب خ ــد اس دوان

)1/1115-1109(
 عقل جزوي.2
م* و صـلحت از ديدگاه مولانا، كـار عقـل جـزوي و از خـودي و دورانديشـي اسـت بينـي

ــار. شــود خــود محــوري حاصــل مــي  ــديش را كن ــل، عــارف عقــل دوران ــه همــين دلي ب
مي مي و جنون را بر چنان عقلي ترجيح .دهد گذارد

ــديش را ــل دورانــــــ ــودم عقــــــ بعــد از ايــن ديوانــه ســازم خــويش راآزمــــــ



و ادب فارسيفصلنامه تخصصي 40 98 بهار/ سال اول/2شماره–سنندج واحد دانشگاه آزاد اسلامي– زبان

)2/2332(
و هـدايت اي بـيش نمـي عقل جـزوي ماننـد نـور برقـي گذراسـت كـه لحظـه* گـر پايـد

.نيست
ــش و درخـ ــت ــو برقسـ ــزوي همچـ ــل جـ در درخشي كـي تـوان شـد سـوي وخـشعقـ

ــيبـــــري نيســـــت نـــــور بـــــرق بهـــــر ره ــه م ــر را ك ــت اب ــك امرس ــري بل گ

ــتي گريــــه اســــتبــــرق عقــــل مــــا بــــرا ــوق هس ــتي در ش ــد نيس ــا بگري ت

)4/21-3319(
و معتقـد اسـت كـه عقـل جـزوي* مولانا به تفاوت عقول در اصـل فطـرت اذعـان دارد

و عقل را بدنام مي .كند به وراي حس راه ندارد
و شــهابهســـــت عقلـــــي همچـــــو قـــــرص آفتـــــاب هســت عقلــي كمتــر از زهــره

ــي ــراغ سرخوشــ ــون چــ ــي چــ ــت عقلــ عقلـــي چـــون ســـتارة آتشـــيهســـتهســ

ــد ــون وا جهــ ــيش آن چــ از پــ ــر ــك ابــ نــور يـــزدان بــين خردهـــا بــر دهـــدز آنــ

ــرد ــدنام كـــ ــل را بـــ ــزوي عقـــ ــل جـــ ــيعقـــ ــرد را بـ ــا مـ ــام دنيـ ــردكـ ــام كـ كـ

)5/63-459(
و كاغـذ را در عـدم توانـايي عقـل جـزوي در درك حقيقـت* و خـط مولانا تمثيـل مـور

.برد امور به كار مي
ك ــماغــــذي ديــــد او قلــــممــــوركي بــــر ــن راز ه ــر اي ــوري دگ ــا م گفــت ب

و وردهـــا آن كلـــك كـــردكـــه عجايـــب نقـــل و چــو سوســن زار همچــو ريحــان

ــه ــت آن پيشـ ــور اصبعسـ ــت آن مـ ــرورگفـ و اث ــل فرعســت ــم در فع ــن قل وي
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ز زورش نقـش بسـتگفـــت آن مـــور ســـوم كـــز بازوســـت كه اصبع لاغـر

ــي ــين مـ ــيهمچنـ ــا يكـ ــالا تـ ــت بـ مهتــر مــوران فطــن بــود انــدكيرفـ

و مــرگ گــردد بــيگفـــت كـــز صـــورت مبينيـــد ايـــن هنـــر خبــركــه بخــواب

ــا ــون عص و چ ــاس ــون لب ــد چ ــورت آم و جـان نجنبـد نقـشص هـاجز به عقـل

و فـــؤادبـــي تخبـــر بـــود او كـــه آن عقـــل ز ــادلقبـــي يـــب خـــدا باشـــد جمـ

ــد ــت بركنــ ــان از وي عنايــ ــك زمــ ــييــ ــرك ابله ــل زي ــيعق ــا م ــده كن

)4/29-3721(
و مـي كسي كه به عقـل جـزوي اعتمـاد مـي* را خواهـد بـه وسـيله كنـد ي آن حقيقـت

در يــي اســت كــه جامــه بيابــد، ماننــد خفتــه ي خــوابش از آب تــر شــده، امــا او در خــواب
.جستجوي آب است

ــرابجامــــة خفتــــه خــــورد از جــــوي آب ــاي س ــواب جوي ــدر خ ــه ان خفت

ــي ــتمــ ــوي آب هســ ــاي بــ ــر خــويش بســتدود كانجــ ــر راه را ب ــن تفكّ زي

ــد ــا دور شـ ــت زينجـ ــا گفـ ــك آنجـ بــر خيــالي از حقـّـي مهجــور شــدز آنـ

)4/8-3306(
مي* و معتقـد اسـت تـا ايـن عقـل از بـين نـرود، مولانا عقل جزوي را منكر عشق دانـد

.رسد آدمي به كمال نمي
گرچه بنمايد كه صـاحب سـرّ بـودعقـــل جـــزوي عشـــق را منكـــر بـــود
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ــت ــت نيس ــا نيس ــت ام و داناس ــرك ــد آهرمَنيزي لا نش ــته ــا فرش ــتت س

ــود ــا بـ ــار مـ و فعـــل يـ ــول لا بـوداو بـــه قـ چون بـه حكـم حـال آيـي

ــت نيســت ــد از هس ــون او نش ــود چ ــاً بسيلا ب لا نشــد كره ــاً ســتچونــك طوع

)1/85-1982(
ــت ــل بخف ــر در گ ــو خ ــرحش چ ــل در ش و عاشـقي هـم عشـق گفـتعق شرح عشق

)1/115(
و بـه همـين دليـل در پراكنـدگي* عقل جزوي همواره بين امـور معـاش منقسـم اسـت

.باشد دايم مي
ــمزر عقلــــت ريــــزه اســــت اي مــــتهم ــون نه ــكهّ چ ــر س ــه مه ــر قراض ب

ــم ــد مه ــر ص ــده ب ــمت ش ــو قس ــل ت ــــوبـــــر هـــــزاران آرزوعق رِطـ و مم

و دمشـقجمـــع بايـــد كـــرد اجـــزا را بـــه عشــــق تا شوي خـوش چـون سـمرقند

)4/90-3288(
و بـه عقل جـزوي جريـان امـور عـالم را همـواره در مجـاري اسـباب معـين مـي* بينـد

.كندي اسباب توجه نمي سازنده
ــودبينـــي ايـــن خـــرد تـــا گـــور بـــودپـــيش ــور ب ــخ ص ــه نف ــاحبدل ب و آن ص

نايــــن خــــرد از گــــور خــــاكي نگــــذرد ــب ــدم عرصــة عجاي ــن ق ــپردوي س

ــو ــزار شـ ــل رو بيـ ــن عقـ ــم ويـ ــن قلـ و برخــوردار شــوزيـ چشــم غيبــي جــوي
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)4/15-33013(
مجــال تأمــل،ي خــود كسـاني كــه از اصــول عقايــد آگــاهي دارنــد، امــا هرگــز دربــاره*

و غرور عالمانه خـود غرقنـد، عقـل جـزوي آنهـا، سـبب شـناخت خـود نمي و در جاه يابند
.شود در آنها نمي

و آن و ليـــكايـــن روا ــكنـــاروا دانـــي ــو ني ــين ت ــاروايي ب ــا ن ــو روا ي ت

ــت ــه چيس ــداني ك ــه مي ــر كال ــت ه ســـتقيمـــت خـــود را نـــداني احمقيقيم

ــس و نحـ ــعدها ــتهسـ ــا ناشســتهيـــيهـــا دانسـ ــو ســعدي ي ــيننگــري ت ي

ــنهـــا اينســـت ايـــنجـــان جملـــه علـــم ــوم دي ــيم در ي ــن ك ــداني م ــه ب ك

اندر اصل خود گـر هسـت نيـكبنگرآن اصـــول ديـــن ندانســـتي تـــو ليـــك

ــه ــويش بــ ــول خــ ــولينت اصــ ــهاز اصــ ــداني اصــل خــود اي مــرد م كــه ب

)3/56-2651(
مي مولانا اصطلاحات فرعي ديگري را نيز در مقوله :بردي عقل به كار

،)وهبـي(، ايمـاني)بحثـي(، تحصـيلي)اكتسـابي(عقل فطري، كسـبي.3
 مازاغ

كـه اگـر چشـم بصـير نباشـد، نـدارد، چنـان عقل اكتسابي بدون عقـل فطـري سـودي*
ــدارد طــور كــه مــردم در مراتــب عقــل اكتســابي مختلــف همــان. نــور آفتــاب ســودي ن

.هستند، در عقل فطري نيز متفاوتند
ــل ــتلاف عقـ ــوداخـ ــل بـ ــا در اصـ ــنودهـ ــد شـ ــنيان بايـ ــاق سـ ــر وفـ بـ

ــدالبـــــرخلاف قـــــول اهـــــل اعتـــــزال ــد اعت ــول از اصــل دارن ــه عق ك
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ــيم و تعلـ ــه ــدتجربـ ــم كنـ و كـ ــيش تـــا يكـــي را از يكـــي اعلـــم كنـــدبـ

ــه كــه آن از فطرتســت ــزون آن ب و فكرتســتخــود ف ز افزونــي كــه جهــد تــا

)3/44-1539(
ــي* ــي م ــاب افزون و كت ــا درس ــل كســبي ب ــي عق ــه حاصــل م و از تجرب ــد و ياب ــود ش

.اما عقل ايماني فراتر از اين مرحله است. كند شخص را گرانبار مي
كــه درآمــوزي چــو در مكتــب صــبيلســـت اول مكســـبيعقـــل دو عق

و ذكـــر و فكـــر و اوســـتاد و بكـــراز كتـــاب ز علـــوم خـــوب و از معـــاني

ــران ــر ديگ ــزون شــود ب ــو اف ــل ت ــرانعق ز حفـــظ آن گـ ــو باشـــي ليـــك تـ

و گشــت لوح محفوظ اوسـت كـو زيـن درگذشـتلــوح حــافظ باشــي انــدر دور

)4/63-1960(
ك* و بحـث حاصـل مـي عقل تحصيلي بـا از سـب و ماننـد جـوي آبـي اسـت كـه شـود

ا عقـل ايمـاني كوي به خانـه مـي  و راه آبـش همـواره ممكـن اسـت بسـته شـود، امـ رود
مي همچون چشمه و نقصان نمي يي است كه از درون جان .پذيرد جوشد

ــوي ــال جـ ــيلي مثـ ــل تحصـ ــاعقـ ــههـ ــان رود در خان ــويك ــي از ك ــاي ه

ــمه رانـــواراه آبـــش بســـته شـــد شـــد بـــي ــو چشـ ــتن جـ از درون خويشـ

)4/69-1968(
و كتـاب افزونـي نمـي* و تحقيقـي اسـت عقل ايماني، با درس و تحصـيلي نيسـت يابـد

.و پاسبان دل است
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چشــــمة آن در ميــــان جــــان بــــودعقــل ديگــر بخشـــش يــزدان بـــود

ز ســينة آب دانــش جــوش كــرد ــه زردچــون ــه ن ــه ديرين ــده ن ــود گن ــه ش ن

)4/65-1964(
و حــــاكم شــــهر دلســــتعقــل ايمـــاني چـــو شـــحنة عادلســـت پاســــبان

)4/1986(
و مـا طَغـي:ي نجـم سـوره17ي عقـل مـازاغ، اشـاره بـه آيـه* رُ چشـم«. مـا زاغً الْبصـ

و از حـد در نگذشـت)ص(محمد مربـوط)ص(ايـن آيـه بـه معـراج پيـامبر.»به كژي نگراييد
مي. است ال مولانا و بـه گويد بنـدگان مقـرّب هـي فقـط چشـم بـه حضـرت حـق دوختـه

. عقـل زاغ اشـاره بـه گـوركني آمـوختن قابيـل از زاغ اسـت. كننـد مظاهر هيچ نظـر نمـي 
.داند مولانا زاغ را كنايه از نفس اماره مي

آينـد جو نوري است كه بندگان خـاص، بـدان وسـيله بـه شـهود حـق نايـل مـي عقل حق
ــان مــي  ــه آن و هــوس ب ــاك را در گــور آمــوزد كــو عقــل اهــل هــوي ــه روح پ ه چگون

.شهوات دفن كنند
ــد هــر ســو نظــرعقــل جــزوي مــيعقــل كــل را گفــت مــا زاغ البصــر كن

ــگان اسُــــتادعقـــل مـــا زاغســـت نـــور خاصـ مردگــــانگــــورِعقــــل زاغ

)4/10-1309(
III .نمادپردازي عقل 

بـ هـاي هسـتي صوفيه نيز مانند ساير آموزه ات وجـود را و شناسـي معنـوي، واقعيـ ال ه فعـ
مي فعل و زن تقسيم و. كننـد پذير، مرد ال اسـت در عـالم خلقـت، عقـل كـل يـا قلـم، فعـ

و بـه ايـن ترتيـب پـذير اسـت، مـي مضامين علم خود را بر لوح محفـوظ كـه فعـل  نگـارد
در انسـان نيـز كـه عـالم صـغير اسـت،. آورد هر يك از مخلوقات را به عـالم هسـتي مـي 

و نفـس كلـّي در عقـل  از. انـدو نفـس انعكـاس يافتـه عقل كلـّي عقـل بايـد حقيقـت را
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و براسـاس ايـن تشـخيص، عمـل كنـد نفـس نيـز بايـد مطـابق بـا. مجاز تشخيص دهد
و كنترل نمايد .رهنمودهاي عقل، جسم را به حركت درآورد

ــنعكس ــان م و زن ــردان ــاني م ــالم انس ــده در ع و كنن ــت اليــي فع ــل كلّ ــن دو اص ي اي
اين گفته بـه ايـن معنـي نيسـت كـه هـر مـردي بـيش از هـر« پذيري هستند، البتهّ فعل

طريـق(».زني در تسلّط عقـل اسـت، زيـرا مسـأله در ايـن امـر، صـورت اسـت نـه معنـا 
ص صوفيانه )، نقل به اختصار178ي عشق،

و نفس را ماده مي :داند مولانا نيز مطابق با اين ديدگاه، عقل را نر
ــرد و خ ــت ــه نفسس ــردي ك و م ــن زن و بـــدنيـــكاي بايستســـت بهـــر نيـــك

ــاكي ــن خ ــته در اي ــن دو بايس ــراوي و انــدر مــاجراس و شــب در جنــگ روز

ــد ــي خواهـ ــزن همـ ــاهحـ و جـــاهويج خانقـ و خـــوان و نـــام يعنـــي آب رو

ــاره ــي چ ــون زن پ ــس همچ ــرينف ــروريگ ــد سـ ــاه جويـ ــاكي گـ ــاه خـ گـ

ــتعقــل خــود زيــن فكرهــا آگــاه نيســت ــم االله نيسـ ــز غـ ــاغش جـ در دمـ

)1/22-2618(
و از ديدگاه مولانا هر مرد يا زني كـه تحـت تسـلّط عقـل قـرار داشـته باشـد، مـرد اسـت

.كسي كه نفس بر او غلبه يافته باشد، زن است
ــودو اي آنكــــه عقــــل او مــــاده بــــود ــاده بـ و آمـ ــرّ ــتش نـ ــس زشـ نفـ

جــز ســوي خســران نباشــد نقــل اولاجــــرم مغلــــوب باشــــد عقــــل او

ــودلـش نـر بـوداي خنك آن كس كـه عق ــطر ب و مض ــاده ــتش م ــس زش نف

)5/63-2461(



 47 در شناخت عقل از ديدگاه مولانا

:نتيجه
و شـيوه و دقـّت او را تـوان مـيي اسـتدلال مولانـا ارتبـاط دارد، در آنچه با منطق ر تبحـ

مولانـا هرچنـد كـه غالبـاً. در مباحث مربوط به منطق از طـرز اشـارات او اسـتنباط نمـود 
و بيشـتر بـه نقـل يـا برهـاني مـي به جهت رعايت حـد ادراك عامـه، از قياسـات  پرهيـزد

و دلالات اهـل اصـول مـي تمثيل متوسل مي ا آثـار انـس او را بـا منطـق تـوان شـود، امـ
.در مثنوي به روشني يافت

دانـد، بلكـه معتقـد مولانا چون بسياري از مشايخ ديگر، عقـل را منحصـر بـه انسـان نمـي
ا درجـه است كه تمام موجودات جهان عاقـل  ايـن عقـل در موجـودات متفـاوتي انـد، امـ

و عقــل. اســت و عقــل حيــواني بــا عقــل انســاني ميــان عقــل جمــادي بــا عقــل نبــاتي
هرچـه درجـه كمـال موجـود بـالاتر رود،. هاسـت انساني بـا عقـل كلـّي كـاملان تفـاوت 

مي عقل او نيز كامل .گردد تر
و عقـل جـزوي بـر آن احاطـه نمـ ا. يابـدياز ديدگاه مولانا، عقل كل مبدأ عالم اسـت امـ

و اجتهـاد در ادراك بـاري، عقل بايد همواره بـي« و جهـد و مضـطرب باشـد از فكـر قـرار
و معشـوق چـون شـمع  ا عقـل چـون پروانـه اسـت فيـه(».اگرچه او به ادراك درنيايد، امـ

ص  )، نقل به اختصار48ما فيه،
م مولانا هر مرد يا زنـي را كـه تحـت سـلطه اره را هـار كنـد،ي عقـل، هواهـاي نفـس امـ

.داند مرد مي
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